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سیاست های ترکیه در منطقه
تجربه جنگ آمریکا و اســرائیل علیه ایران به این کشــورها درسی 
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آموخت که برای تأمین امنیــت نیاز دارند در غیاب محدودیت های 
اســتراتژیک آمریــکا و معذوریــت و تضمیــن این کشــور در دفاع 
همه جانبه از اسرائیل به یکدیگر نزدیک تر شوند. اگرچه دو کشور این 
گروه یعنی مصر و ترکیه، اســرائیل را به رسمیت می شناسند، در مقابل عطش 
سیری ناپذیر اسرائیل برای شــعله ورکردن جنگ نیاز به ایجاد توازن با این رژیم 
دارنــد. ضمــن آنکه رویکرد ســنی در این ائتلاف ممکن اســت بــرای ایران و 
متحدانش نگران کننده باشد. در این میان ترکیه و اسرائیل افزون بر رقابت، احیانا 
در تخاصم با یکدیگر قرار می گیرند. این تنش ها در سوریه، در لبنان، در فلسطین 
اشغالی در شرق مدیترانه و در دریای سرخ و حتی در آذربایجان و قفقاز نیز میان 
ترکیه و اسرائیل جریان دارد. کشور سوریه در حال حاضر، مرکز این منازعه است. 
اسرائیل نگران بازسازی ارتش سوریه توسط ترکیه است و موقعیت ژئوپلیتیک 
ســوریه این کشور را در جایگاهی قرار می دهد که ثبات یا بی ثباتی در این کشور 
می تواند بســیار تعیین کننده باشــد. در حال حاضر ترکیه تضعیــف ایران را در 
ســوریه برای گسترش نفوذ خود در این کشــور یک فرصت تلقی می کند و در 
تلاش است ثبات و وحدت سرزمینی را به سوریه بازگرداند. ترکیه تمایل دارد با 
استفاده از روابط خوبی که با رئیس جمهور آمریکا ایجاد کرده است، اسرائیل را 

وادار کند مداخلات این رژیم در سوریه کاهش یابد.
با وجود آنکه پیشرفت ثبات در سوریه کند است، اما به نظر می رسد آمریکا 
و اروپا و نیز کشــورهای عرب مایل اند هرچه سریع تر ســوریه را به یک جایگاه 
منطقه ای بالاتر ارتقا دهند و در این میان نوعی اختلاف نظر با ترکیه نیز مشاهده 
می شود. آمریکا از این منظر به ســوریه توجه دارد که این کشور می تواند نفوذ 
منطقه ای جمهوری اســلامی ایران را مهار کند و بــا کنترل مرزها، مانع انتقال 
ســلاح به حزب االله شــود، در حل پرونده حزب االله مشــارکت کند، از بازگشت 
داعــش جلوگیری کند و در ترتیبات منطقه ای مورد نظر ترامپ با پیوســتن به 

پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل نقش ایفا کند.
ترکیه در ظاهر وانمود می کند با مذاکره رژیم ســوریه با اســرائیل موافق 
اســت، اما به نظر می رسد مواضعی که از سوی احمد الشرع درباره موافقت 
با مذاکــرات اعلام می شــود، با هماهنگــی ترکیه و برای جذب فشــارهای 
آمریکاســت. همچنیــن از آنجا کــه جریان هایی که دولت فعلی ســوریه را 
تشــکیل می دهند با تنوعات قومی-مذهبی منطقه شام آشنایی خوبی دارند، 
آمریکا انتظار دارد ســوریه در مدیریت عشــایر، اکراد، طوائــف و مذاهب و از 
جمله کنترل حــزب االله مداخله کند. البته ســوریه می تواند در کنترل انتقال 
سلاح، تبادل اطلاعات، پیگرد شبکه های قاچاق با ارتش لبنان و دستگاه های 
امنیتی این کشــور همکاری و از این طریق به محاصره حزب االله کمک کند یا 
در صورت بروز جنگ داخلی در لبنان، به ســود اهل ســنت یا طوائف دیگر، 
علیــه حزب االله وارد شــود. اما به نظر می رســد دولت فعلی ســوریه تحت 
توصیه هــای آنکارا تمایلی به انجام چنیــن مأموریت هایی ندارد. ترکیه مایل 
است سوریه ساختارهای داخلی خود را تقویت کند و همکاری های اقتصادی 
را با همسایگان گسترش دهد. سوریه در این چارچوب می تواند کریدور انرژی، 
تجارت و سرمایه گذاری باشــد. از دیدگاه ترکیه، گذرراه سوریه می تواند راهی 
برای خروج نفت و گاز خلیج فارس باشــد و کشورهایی چون عربستان، قطر، 
کویت، عــراق و اردن به ایــن گذرگاه های حمل ونقل منطقــه ای بپیوندند و 
گزینه هایــی را در برابر تنش های تنگه هرمــز و باب المندب ایجاد کنند. اخیرا 
در حاشیه سفر علی الزیدی، نخست وزیر عراق به واشینگتن، توافق نامه ای با 
سوریه امضا شد که نفت عراق از طریق بازسازی و احداث خط لوله دسترسی 
عراق را به بازارهای اروپا فراهم کند. احیای خط لوله کرکوک-بانیاس مجددا 
به عنوان یک راه جایگزین در صورت تداوم تنش در تنگه هرمز در دستور کار 
دو کشــور قرار گرفت تا ظرف ۳۰ ماه ظرفیت دو میلیون بشکه در روز تکمیل 
نهایی شــود. همچنین مطالعاتی در دســت انجام است که گاز قطر از طریق 
زمینی و از مســیر عربستان و اردن به یک سرپل زمینی به سوریه متصل شود. 
شــرکت نفت کویت هم برای پیوستن به مسیر سوریه اقداماتی را شروع کرده 
اســت. اگرچه کریدورهای فوق به نظر نمی رســد جایگزین نهایی برای تنگه 
هرمز باشــند؛ زیرا مســئله امنیت انرژی و ایجاد ثبات در خاورمیانه همچنان 
نقش تعیین کننده را دارد که در صورت برهم خوردن اوضاع در سوریه ممکن 

است دولت تازه تأسیس آن وارد درگیری های بی پایان شود.
در اینجا نقش رژیم اســرائیل را نمی توان نادیده گرفت. سخنانی که توسط 
مقامات رژیم صهیونی مبنی بر تغییر نقشه شام (سوریه و لبنان) ابراز می شود، 
همچنان برای ترکیه و ســوریه نگرانی ایجاد می کند. نتانیاهو معتقد است این 
رژیم در مســیر روشنی برای ایجاد سلطه اســتراتژیک بر همسایگان خود قرار 
دارد و آشــکارا خواهان تغییر نقشــه قدرت در شام است. اگرچه تلاش ترکیه 
برای اقناع آمریکا برای فشار به اسرائیل در توقف بمباران ها به نتیجه رسید، در 
همان سال نخست پیروزی گروه احمد الشرع، سوریه بیش از هزار بار بمباران 
شــد، اما فشار ترکیه به آمریکا مانع از تداوم اشغال سرزمین های سوریه نشده 
اســت. در حال حاضر بیــش از ۳۵۰ کیلومترمربع از خاک ســوریه به موازات 
مناطق اشــغالی جولان در درعا و قنیطره همچنان در دســت اسرائیل است. 
اسرائیل با ایجاد ۹ پایگاه دائم و موقت و ایجاد ایستگاه های بازرسی کنترل این 
مناطق را حفظ کرده است و علیرغم همسویی آمریکا و ترکیه بر حفظ وحدت 
ســرزمینی سوریه و حمایت از رژیم احمد الشــرع، اسرائیل همچنان خواهان 
تجزیه سوریه و اســرائیل بزرگ است. در مجموع به نظر نمی رسد رقابت ها و 
تخاصم های منطقه ای در سوریه و لبنان به زودی پایان یابد. شاید باید همچنان 

منتظر شگفتانه ها باشیم.

اعتماد زیر آتش
مسئله فوری این است: با همین میزان اعتماد موجود چه باید کرد؟ 
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جنگ منتظر بازسازی بلندمدت اعتماد نمی ماند. می توان از افزودن 
ابهام تازه به انبوه پرسش های گذشته جلوگیری کرد. اطلاعات باید 
به موقع منتشــر شود، ادعاهای مهم با سند و توضیح همراه باشد و 
خبر نادرســت از همان تریبونی که منتشــر شــده، صریح اصلاح شود. درباره 
اطلاعات دارای ملاحظات واقعی امنیتی نیز می توان تا حد ممکن توضیح داد 

تا سکوت، میدان را در اختیار حدس و شایعه قرار ندهد.
بازســازی اعتماد زمــان می خواهد و آغــاز آن از امروز ممکن اســت. این 
مســئولیت برعهده همــه ارکان حاکمیت اســت. دولت در اطلاع رســانی و 
پاسخ گویی، مجلس در نظارت و مطالبه پاسخ و قوه قضائیه در حوزه مسئولیت 
خود بر اعتماد عمومی اثر می گذارند. شرایط جنگی مسئولیت همه را سنگین تر 
می کند. به پرسش های گذشــته تا جایی که امکان دارد پاسخ دهیم و بر انبوه 
ابهامــات قبلی، ابهام تازه نیفزاییم. ملاحظات امنیتــی را به موضوعات عادی 
تســری ندهیم و اجازه دهیم پرسشگری و انجام وظایف قانونی مسیر طبیعی 
خود را طی کند. طرح ادعاهای اثبات نشده و اتهام های بی پشتوانه در چارچوب 
رقابت های نازل سیاسی نیز مستقیم به اعتماد عمومی آسیب می زند. هر ابهام 
تازه و هر پرسشی که بدون پاسخ رها شود، از اعتبار روایت های رسمی می کاهد. 
دسترسی مردم به اطلاعات معتبر، پاسخ روشن به ابهامات و امکان پرسشگری، 
همان ظرفیتی را می سازد که می توان آن را «سرمایه ادراکی» نامید؛ سرمایه ای 
که به جامعه امکان می دهد بر پایه واقعیت های قابل اتکا قضاوت کند. خطا را 
اصلاح کنیم، سرنوشت وعده ها را توضیح دهیم و پاسخ گویی را در این روزهای 
دشوار جدی تر بگیریم. پاسخ گویی را قدر بدانیم؛ اعتماد مردم، ذخیره ای است 

که کشور در روزهای سخت خرج می کند.

یادداشت

هنرهنر

 شما در هر نقشی که حضور دارید، به آن نقش عمق می دهید.   �
در واقع شــخصیت هایی که ایفا می کنید جهان خودشان را دارند 
و این شــخصیت های زنانه متفاوت هستند و تکراری نمی شوند. 
آیا این نتیجه انتخاب آگاهانه شــما در سینما و تلویزیون است یا 

مسیری بوده که بازیگری برای شما مشخص کرده است؟
شاید برمی گردد به روحیه خود من که اساسا تکرار را دوست 
ندارم. گاهی کارهایی به من پیشــنهاد می شود که زمان طولانی 
شــش هفت ماهه دارد و من معمولا بیشتر از ســه ماه یا نهایتا 
چهــار ماه کار نمی کنم. اگر قصد داشــتم این قــدر زیاد کار کنم، 
بهتر بود کارمند می شــدم و حتی حقوق بازنشستگی داشتم، بن 
می گرفتم و... . آدم روتین نیســتم. دوســت ندارم دو روزم شبیه 
هم باشد. در عین حال که در کلیتش شبیه هم است. اگر سر کار 
باشم که مشخص است و اگر سر کار نباشم آشپزی می کنم، کتاب 
می خوانم، فیلم می بینم. اما چیدمانش برای خودم جزئیاتی دارد 
که باعث می شود در بازیگری به تکرار نیفتم. به نظرم این روحیه 
باعث شده به تکرار نرسم. معمولا همیشه سالی یک کار را انجام 
می دهم. حتما سالی یک کار تئاتر دارم ولی این طور نبوده که دو 
یا سه سال کار تصویر نکنم. فکر کنم بلندترین زمانی که فیلم کار 
نکردم یک سال و نیم بوده ولی کار تئاتر کردم. معمولا زمانی هم 
بوده که در فیلم یا سریالی خیلی دیده شدم و دوباره متنی شبیه 
آن برای من ارسال می شد. با خودم فکر می کنم اگر به نظر شما 
خوب اجرا کرده ام که آن نقش تمام شــد و رفت. چرا باید باز آن 
را تکرار کنم؟ فکر می کنم زن های زیادی هستند که من هنوز آنها 
را اجرا و زندگی نکرده ام و من منتظر آن نقش ها هســتم. در این 
میان برخی دوستان هم هستند که دید محدودتر و شاید مطالعه 
کمتری دارند که همه نقش های مادر را شــبیه هم می بینند؛ در 
صورتی که این طور نیســت. خوشــبختانه من جزء زنان بازیگری 
هستم که ۷۰ درصد مخاطبانم زنان هستند. وقتی در جمع های 
زنانه حضــور دارم، مثلا پیاده روی می کنم یــا خرید می روم و با 
خانم ها صحبت می کنم، هرکســی از چیزی حــرف می زند. در 
این جمع ها متوجه می شــوم همه ما زن ها در کلیتی شبیه هم 
هستیم. زن هســتیم و مادریم و ایرانی هســتیم و وجه اشتراک 
زیادی داریم که این اشتراک در وهله اول ما را شبیه هم می کند. 
ولی در جزئیات با هم متفاوتیم. مثلا این مادری است که نگران 
اســت یا او مادری اســت که خوشحال اســت یا دیگری مادری 
مضطرب است. همه مادران شبیه هم نیستند. چون مادر هستند 
یک وجه اشــتراک دارند اما در شــخصیت هرکــدام تفاوت های 
زیادی می بینیم. من تا این ســن نقش های مادر زیادی را بازی و 
زندگی کرده ام. هنوز اگر عمری داشته باشم و ۳۰تا مادر دیگر هم 
بازی کنم، هنوز ۳۰۰تا مادر دیگر مانده که بازی نکرده ام. همیشه 
ســعی می کنم در انتخاب هایم دقت کنم. بازیگری نیســتم که 
هرکاری انجام بدهم و به نظرم همین هم باعث شــده مخاطب 
هم بیــن بازی های من این تفاوت را حس کنــد. گاهی من را در 
خیابان می بینند و می گویند مثلا خانم صامتی در آن نقش شبیه 
زن دایی ما بودی یا دیگری می گوید شبیه خاله من بودی و... . من 

زنان رنگارنگی را بازی کرده ام و این از روحیه خود من می آید.
 وقتی فیلم «درخونــگاه» را می دیدم، این بخش از مادرانگی   �

شــما برایم جذاب بود. چراکه من ابتدا نمایش نامه ای را خواندم 
و اجرایی را دیدم که «درخونگاه» نسخه تصویری آن است. البته 
با جزئیات و تفاوت هایی در شــکل تصویر و هرگز تصور نمی کردم 
شــما به این زیبایی نقش مادر قصه را ایفــا کنید و عجیب اینکه 
مادر امین حیایی باشید. فیلمی که دیالوگ های عجیب، سخت و 
زیبایی دارد که به مراتب کار را برای بازیگر پیچیده می کند. اما شما 
به زیبایی از پس نقش برآمدید و ناگهان شما را در فیلم «سرهنگ 
ثریا» می بینیم که کاملا از جنس دیگری است و این تنوع به نظرم 

کم نظیر است.
خدا را شکر، فکر می کنم به دلیل روحیه ای است که معمولا از 
تکرار خودم فرار می کنم. تعداد زیادی نقش هست که من آنها را 
زندگی نکرده ام. نقش هایی هم هست که گاهی غصه می خورم 
ای کاش آنها را بازی کرده بودم. نه اینکه حســادت بکنم شخص 
دیگری بازی کرده، ولی دوست داشتم آنها را بازی می کردم و فکر 

می کنم مدل خودم آنها را بازی می کردم.
 کدام نقش ها؟  �

خیلی کارها که می دانم دوســتانم تمام تلاششان را برای ایفای 
نقش انجام داده اند. شاید توانایی آنها بیش از این نبوده و نقش هایی 
بوده که حیف شــده است. البته تماشــاچی آنها را می پذیرد، چون 
اجرای دیگری غیر از آن ندیده اســت. درســت مثل نمایشی که ما 
هر شب آن را اجرا می بریم. مثلا یک شب اجرا می رویم و خیلی به 
تماشاچی خوش می گذرد و از نظر بچه های گروه شب خوبی نبوده 
اســت. این را بچه های گروه می دانند که می توانند مقایســه کنند. 

تماشاچی همین یک شب اجرا را دیده است.
 شما همیشه ایده ها را سر صحنه فیلم برداری یا در اجرای تئاتر   �

با خودتان دارید؟ از این لحاظ ســؤال را مطرح می کنم که عموما 
نقش هایی که برای خانم ها در ســینما نوشــته می شود جای کار 
زیادی ندارد. شاید در سال های اخیر معدود نقش های نوشته شده 
که جزئیات خوبی برای ارائه داشته باشند. فکر می کنم شما از جمله 

بازیگرانی هستید که پیشنهادهایی درباره نقش دارید.
اصولا برای من پروســه این طور طی می شود که متن را همان 
زمانــی می خوانم که می خواهم انتخاب کنــم بازی کنم یا نه. یا 
گاهــی متــن نیاز به بازنویســی 
دارد و صبر می کنم بازنویسی را 
بخوانم. اگر متن از نگاه من متن 
خوبی باشد و برای بازی جواب 
مثبت بدهم، در واقع آخرین باری 
اســت که متن را می خوانم. من 
این طــور راحت تــرم. خیلــی از 
بازیگران هــم از خانه دیالوگ ها 
را حفظ می کنند و ســر صحنه 
حاضر می شــوند. من نمی توانم 
چنین کاری انجام بدهم. در تئاتر 
هم به همین شکل است. زمان 
دورخوانی من خیلی زیاد است، 
چراکه معتقدم ۶۰ درصد کار در 
دورخوانی شکل می گیرد. لحن، 
آکسان و ریتم کار در دورخوانی 
شکل می گیرد. در صحبت هایی 
که رد و بدل می شود. این واقعا 
شــیوه کلاســیکی اســت که از 
نظر من درســت ترین شیوه برای 

اجرای نمایش اســت. برخلاف این روزها کــه برخی از جوان ها 
دوست دارند سریع کاری را اجرا ببرند و زمانی برای پخته ترشدن 
کارهــا نمی گذارند. بــرای همین اســت که اکثــر اجراها به دل 
نمی نشیند، چراکه عمق ندارد. من سعی می کنم نمایش هایی را 
که به صحنه می برم، حداقل ۱۰ روز دورخوانی کنم که لحن ایجاد 
شود و بعد همه چیز آسان تر پیش می رود. من از بازیگرانی هستم 
که دیالوگ حفظ نمی کنم و تا روز آخر متن دستم است و در طول 
زمانی که کار می کنیم، دیالوگ ها را حفظ می شوم و اتفاقا در اجرا 

شکل جذاب تری پیدا می کند.
وقتی این فرایند را برای هنرجویانم توضیح می دهم، خیلی 
از بچه ها منظور من را متوجه نمی شــوند و حق هم دارند. به 
ما هم گفته نشــده بــود و من به تجربه به آن رســیدم که این 
مدل به باورپذیری بهتر نقش کمــک می کند. و به نظرم اصل 
و اســاس بازیگری در باورپذیری است. اگر من به عنوان بازیگر 
نقش را باور کنم، تماشاچی هم باور می کند... . درباره فیلم هم 
از زمانی که پیش تولید شــروع می شود تا روزی که می خواهم 
مقابل دوربین بروم، ناخودآگاه من نقش را می سازد. درمورد من 
همه چیز غریزی عمل می کند. ناخودآگاه من مابازای نقش را در 
اطرافیانم پیدا می کند. آدم های جامعه ای که من با آنها زندگی 
می کنم و قرار اســت آیینه و انعکاس آنها باشم. اولین باری که 
مقابل دوربین قــرار می گیرم و اولین پلانی کــه مقابل دوربین 
مــی روم، متوجه می شــوم نقش جای نفســش اینجاســت و 
این طور راه می رود و اصلا دیشب غذا چه خورده. برای من مهم 
اســت که پیشینه نقش را در ذهنم بســازم و اگر نقش پیشینه 

نداشته باشیم، ریشه درست نمی شود.
اگر به ریشــه ها بپردازیم، به نظرم می رســیم به همان اصل 
اساســی بازیگری که باورپذیری اســت. من تــا زمانی که مقابل 
دوربین می روم نمی دانم قرار اســت چه اتفاقی رخ دهد و البته 
شــب قبل از اینکه کار شروع شود هم نمی توانم درست بخوابم، 
چراکه آدمی که قرار است آن را بازی کنم چالش های زیادی با او 
خواهم داشت تا در قالب من بنشیند و همان شبی است که نقش 
باید در متن ته نشــین شــود تا آن را زندگی کنم. اولین پلان را که 
بازی می کنم انگار دوباره از مادر متولد شده ام و دیگر می دانم این 
شــخصیت از کدام بخش از صدای من استفاده می کند، نگاهش 

چه شکلی است و اصلا به چه فکر می کند.
 چقدر جالب بود که از این روند برای ما توضیح دادید، این قدر   �

که در واقع این شــخصیت پردازی عمیق و درونی اتفاق می افتد 
و آن قدر روان بازی می کند که اصلا متوجه فاصله شــما با نقش 
نمی شوم. بخش جالب حضور شما به عنوان بازیگر این است که 
در نقــش کمدی و جدی همین روانی بازی و جذابیت وجود دارد 
که همه می دانیم کمدی به مراتب ســختی های خودش را دارد و 
شما هر دو را به یک اندازه درســت پیش می برید. برای خودتان 

مرزی بین این دو گونه قائل نیستید؟
الان که روزگار ســخت تری را می گذرانیم، تلاشم این است که 
در کارهایی حضور پیدا کنم یــا نمایش هایی را روی صحنه ببرم 
که در کنــار اینکه کمی ذهن مخاطــب را درگیر می کند، در عین 
حال به او خوش بگــذرد. این قدر این روزها گرفتاری های عجیب 
و غریب داریم که فکر می کنم مخاطبی که وقت گذاشــته و برای 
دیدن نمایش من آمده است، در این یک ساعت ۱۰ دقیقه از ته دل 
بخندد. درست اســت یادش نمی رود چه اتفاقاتی در زندگی اش 
دارد یا بعد از اینکه از این تماشاخانه می رود چه گرفتاری هایی در 
انتظارش اســت مثل خود ما، ولی حداقل ۱۰ دقیقه را من کمک 
کنم حالشــان خوب شــود. در این روزگار ترجیحم این است که 
کارهای خیلی غم انگیز نکنم. اتفاقا گریاندن آدم ها آسان تر است 
و تماشــاچی هم آماده گریه کردن اســت. ترجیحم این روزها کار 
کمدی است. اما در نهایت در انتخابم تفاوتی بین کمدی و جدی 
قائل نیســتم. فکر می کنم درست تر است آدمی که بازی می کنم 

شکلی باشد که مردم دوستش داشته باشند.
 اگر به آثاری که این روزها در ســینمای ایران تولید می شود،   �

نگاه کنیم و تحلیلی داشته باشــیم، فکر می کنید کمدی های حال 
حاضر نگاهشــان صرفا به گیشه است یا طنز اجتماعی هم مطرح 

می شود.
به نظرم صرفا نگاهشان به گیشه است. برخی توجیه می کنند 
که می خواهند مردم را خوشحال کنند. حتی اگر هدف هم همین 
باشــد که مردم را خوشحال کنند و درآمد هم داشته باشند که به 
نظرم اصلا چیز بدی نیســت. همه کار می کنیم که درآمدی هم 

داشته باشیم. من با بخش دیگر این داستان مشکل دارم.
مــا می توانیم کار کمــدی انجام دهیم بدون اینکه به کســی 
توهین شود و حرف زشتی زده شود و جوک رکیکی بگوییم. گاهی 
اصــلا متوجه نمی شــویم این فیلم قصد دارد چــه موضوعی را 
مطرح کند؟ من هم کمــدی کار کردم مثل «نیش زنبور» یا «ضد 

گلوله» که مردم دوستش دارند و با آنها خندیدند. یا همین سریال 
«زیرخاکــی»؛ این قصه بــرای مردم خنده دار اســت، خود ما که 
خنده دار نیســتیم. من تعریفی از کمدی دارم. از کمدی موقعیت 
صحبت می کنم که بهترین نوع کمدی است. می گویم کمدی مثل 
زن یا مردی اســت که بار زیادی دســتش هســت و از خیابان رد 
می شود و حالش هم خوب نیست. پاهایش به هم می پیچد و به 
طرز زشتی زمین می خورد و برایش دردناک است. ما که از دور او 
را می بینیم، ممکن است به او بخندیم ولی برای آن آدم خنده دار 
نیســت. حتی ممکن است همه ما موقعیت هایی را تجربه کرده 
باشــیم که آن لحظه بســیار غم انگیز بوده اما بعدتر وقتی به آن 
موقعیت فکر می کنیم به آن می خندیم. به نظرم کمدی باید این 
شــکلی باشد. اگر قرار است ما بخندیم به یک موقعیت بخندیم، 
خود آن آدم ها خنده دار نیستند. باید همه چیز شکل زندگی باشد. 
الان این کمدی هایی که می بینیم، از گریم خنده دار می کنند بازیگر 
را تــا لباس و راه رفتــن که مخاطب را بخنداننــد. من این جنس 

کمدی را نمی فهمم.
 و انتخاب شما هم نیست.  �

نه نیســت و اصلا نگاه هم نمی کنم. حتــی اگر گاهی مجبور 
باشم دنبال کنم، شاید فقط ۱۰ دقیقه بتوانم نگاه کنم. چون بیشتر 
مــن را عصبانی می کنــد و تکرار آدم های تکــراری در فیلم های 
تکراری است. قصه های بی سروته و ماورائی که من نمی دانم این 
آدم هــا از کجا آمده اند. گاهی به شــخصیت های زن این قصه ها 
نگاه می کنم که باورم نمی شــود این زن هــا از کجا آمده اند. یک 
مشــت زنی که همــه مردها را پاره می کننــد و مردهای خنگ و 
خرفتی که متوجه چیزی نیســتند. این آدم ها کجا هستند؟ چرا ما 
آنها را نمی بینیم؟ این شــخصیت ها شبیه زن هایی که من هر روز 

دوروبرم می بینم نیستند.
 وقتی نقش های شــما را در ذهنم مرور می کنم، ســهم قابل   �

توجهی از حضور شــما نقش ها و شــخصیت هایی هستند که در 
زندگی مسئله دارند و با مشکلات زیادی روبه رو هستند. اگر اشتباه 
نکنم مثلا «شب تولد هجده سالگی» که از شما دیدم و به نظرم شما 

خیلی به این شخصیت ها نزدیک هستید.
اصــلا به نظرم قرار ما همین اســت. در همیــن روزگاری که 
می گذرانیــم، اتفاقات و اعتراضاتی را تجربه کردیم و در این میان 
اولین افرادی که مرغ عزا و عروســی می شوند، ما هستیم. بدون 
اینکه مردم متوجه باشــند که ما بخشی از جامعه هستیم که به 
هــر حال طبق قوانینی باید زندگی کنیم. مــا هم مثل باقی افراد 
جامعه هســتیم. برخی به ما معترض بودند که باید کاری انجام 
دهیم. در صورتی که به نظرم هرکســی به فراخور حال خودش 
بایــد کاری انجام دهــد. من در راهــی که هیچ ثمــری ندارد پا 
نمی گذارم، اصلا جزء شــخصیتم نیست. من که نمی توانم تفنگ 
دست بگیرم و به خیابان بیایم. من کار و حرفه ای دارم که اگر قرار 
است اعتراضی داشته باشم از آن استفاده می کنم. در فیلمی زنی 
را تصویر می کنم که از قوانین جاری در جامعه ناراحت اســت و 
این قوانین باعث شده بسیاری از زنان ما سرگردان شوند. «سرهنگ 
ثریا» را در برهه ای بازی می کنم که به شدت جامعه متشنج بوده 
و درباره حقوق زنان صحبت کردیم. این تصور اشتباهی است که 
اگر آدم های زیادی در مجــازی من را پیگیری می کنند، لزوما باید 
خط فکری من را هم دوســت داشته باشــند و این تصور غلطی 
است. آنها دوســت دارند کارهای هنری من را ببینند؛ قرار نیست 
ایدئولوژی من را هم دنبال کنند. من آدم حاشیه نیستم و ۳۵ سال 
است که کارم را انجام می دهم. هیچ وقت برای سیمرغ کار نکردم 
و تکلیفم با خودم مشــخص است و سیمرغ من عشقی است که 

از مردم می گیرم.
 شــما همیشــه ارتباط نزدیکی با مردم دارید و می بینم بعد   �

از اجرای نمایش، مردم با حال خوب از ســالن خارج می شوند. 
انگار وظیفه خودتان می دانید هرازچندگاهی نمایشــی بازی یا 
کارگردانــی کنید. از این صحبت کنیم که چرا همچنان تئاتر برای 

شما اولویت است.
من از تئاتر شروع کردم. البته خیلی از دوستان و همکاران عزیز 
من هم هســتند که از تئاتر شروع کردند و بعد از اینکه به تصویر 
رسیدند، دیگر به تئاتر برنگشتند. خانه اول من تئاتر است. به نظرم 
بازیگــر باید در تئاتر ریکاوری شــود. دوباره جای صدایمان را پیدا 
می کنیــم. دوباره بدنمان را به یــاد می آوریم که چطور باید از آن 
اســتفاده کنیم. دوباره در لحظه بودن را به یاد می آوریم. در تئاتر 
می توانی به این برســی که بدون کات لحظه را درست ایفا کنی و 
این باعث می شــود همیشه تازه بمانی و این اتفاقی است که من 
دوســتش دارم و هر ســال بالاخره تئاتر کار می کنم و با مخاطب 
نفس به نفس می شــوم و هر شــبِ اجرا با شــب بعدش فرق 
می کند. احوالات تماشاچی به ما چیزهایی اضافه یا کم می کند و 
این خارق العاده است. من حس در صحنه بودن را دوست دارم،

به عنوان کسی که از تئاتر شروع کردم و همیشه شاگرد هستم 
و همیشه فکر می کنم چیزهای زیادی است که هنوز نمی دانم و 
باید یاد بگیرم. دوست ندارم چراغ تئاتر خاموش باشد. این حرف 
به این معنی نیست که من می آیم و چراغ تئاتر را روشن می کنم، 
بلکه ســهم کوچک خودم را ادا کنم. اگر بازیگر جوانی قرار است 
دیده شــود، می تواند به واســطه ما که ســال ها بــرای مخاطب 
شناخته شــده هستیم و کنار هم بازی می کنیم، این معرفی زودتر 
انجام شــود. ما هم ابتدا کنار آدم هایی روی صحنه حاضر شدیم 
که اسم ما را نمی دانستند و به مرور ما شناخته شدیم. به هر حال 
حضور ما که سال های سال است تئاتر کار می کنیم، به تئاتر کمک 
می کند و این دین به گردن ماســت. بسیاری از دوستان ما در تئاتر 
به واسطه حضورشــان روی صحنه برای بازی در تصویر انتخاب 
شدند و همه ما باید کمک کنیم تئاتر زنده بماند. روی صحنه تئاتر 
بودن هم باعث می شود به خودم بیشتر خوش بگذرد و ریکاوری 
کنم و تازه نفس باشم برای بازی در سینما و بخش دیگرش ادای 

دین به تئاتری است که باعث شده دیده شوم.
 در مورد این صحبت کردیم که برخی مناسبات در تئاتر تغییر   �

کرده است و اشاره کردید بسیاری از گروه ها در مدت زمان کوتاهی 
تمرین می کنند و نمایش به اجرا می برند، از ســوی دیگر می بینیم 
ســرمایه در تئاتر حاکم شده و فکر می کنم این رویه به تئاتر لطمه 
بزرگی زده اســت. فکر می کنید این روند مسیر همیشگی تئاتر را 

منحرف می کند؟
من سیاســت گذار تئاتر نیســتم و نمی دانم چه اتفاقی خواهد 
افتاد. به عنوان کسی که به هر حال در صحنه تئاتر حضور دارم و 
نمایش ها را می بینم و با بچه های تئاتر ارتباط دارم، خیلی خوشایند 
نیست. البته این روزها، کلا روزهای خوبی برای هنر نیست در تمام 
شاخه ها. صرف نظر از این کلیت که حال خوبی نیست، چندسالی 
اســت که وضعیت تئاتر دگرگون شــده و متأسفانه از کسانی هم 
شــروع شده است که باور نمی کنید. با خودت فکر می کنی چطور 
توانســتید؟ من هنوز از خیابان پارس که رد می شــوم، اداره تئاتر 
که اولین بار در آنجا وارد تئاتر شــدم و ســاختمان مخروبه آن را 
می بینم، حالم دگرگون می شود و به یاد می آورم چه کسانی آنجا 
پا گذاشــتند و تمرین تئاتر کردند کــه فقط در کتاب های تاریخ هنر 
اســم آنها هست و ما چطور راضی می شــویم تئاتر به این شرایط 
برســد. چطور می شود تئاتر شــهر به این روز بیفتد و دلمان برای 
تئاتر شهر نسوزد. هر وقت از مقابل تئاتر شهر رد می شوم، با خودم 
فکر می کنم چه کار کردیم؟ یک ســری مدیر آمدند در رأس امور 
قرار گرفتند که تئاتر به آنها مربوط نبوده. یک ســری از این مدیران 
از جمله کســانی بودند که از پلاتوهای تئاتــر در به در بودند برای 
اجرای نمایش، چطور یادتان رفته اســت؟ مــن هر روز می گویم 
خدایا شــکرت؛ من می توانستم آدمی باشــم که عاشق بازیگری 
باشم و هرگز نمی توانستم به اینجا برسم و هیچ کجا نمی توانستم 
خودم را نشان بدهم و آدمی بودم که انگار به این دنیا آمده بودم 
بدون اینکه هیچ کار عجیبی انجام بدهم. خدایا شــکرت که یک 
جایی برای من چیدی که در آنجا تو خواستی و من هم هوش به 
خرج دادم و کار کردم و بازیگر شــدم. من بابت این هر روز خدا را 

شکر می کنم و یادم نرفته است از کجا به اینجا رسیدم.
برای چه سینما یا تئاتر را تحریم می کنید؟ مگر ارث شماست؟ 
اگر دوســت نداری در آن شرکت کنی، شرکت نکن. من سال های 
زیادی جشنواره نرفتم، به خدا اگر جایی اعلام کردم که جشنواره 
فجــر را تحریم کــردم، فیلم ها را بعــد در اکرانشــان دیدم ولی 
درآن شــرایط دوست نداشــتم در جشــنواره حضور پیدا کنم. با 
سیاســت های جاری در جشــنواره آشنا شــدم که گاهی خودم 
از آنها حیرت کــرده ام. ولی هرگز نگفتم جشــنواره ای را تحریم 
کردم. جشــنواره، ویترین سال سینما بوده. اگر جشنواره نباشد آثار 
جوان ها کجا باید دیده می شده؟ اصلا چرا الان بازیگر جوان خوب 
نداریم؟ ای کاش بازیگران جوان به ســینما اضافه شوند تا وقتی 
ما می توانیم کار کنیم، به جوان تر ها هم تجربه ها را منتقل کنیم. 
بســیاری از آنها آداب ابتدایی حضور ســر صحنه فیلم برداری را 
نمی دانند. قبل از فیلم برداری چنــد ثانیه قبل از ضبط همچنان 
با موبایل مشــغول است و خجالت نمی کشد من آنجا ایستاده ام. 
تقصیر او نیست، یاد نگرفته است. شاید به همین دلیل است وقتی 
به صورت کلی کیفیت بازی ها را نگاه می کنیم، قابل توجه نیست. 
مــا بازیگر جوان خوب نداریم. بازیگر خــوب در تئاتر زیاد داریم و 
باید از آنها در تصویر استفاده شود و باید ریسک کرد. من از جمله 
کسانی هستم که مدام بازیگر جوان پیشنهاد می دهم و آماده ام به 
آنها آموزش بدهم و اجازه بدهیم دیده شوند. باز دوباره می بینیم 
بازیگرانی را که مدام همه جا حضور دارند، با گریم سنشان را پایین 
می آورنــد و مخاطب هم باور نمی کند جوان اول فیلم بازی کند. 
من ۲۷ساله بودم که اولین نقش مادر را بازی کردم. بچه یک سال 
و نیمه داشتم و نقش مادر سهیلا گلستانی را بازی می کردم، چون 

سینما برایم مهم بود.
متأسفانه اتفاق های بدی را در سینما تجربه کردیم. من همیشه 
می گفتــم به دنیا آمــدم که روی صحنه بروم و همیشــه آرزوی 
بازیگری داشتم و فکر می کردم اگر روزی سینما یا تئاتر بسته شود، 
اولین کسی که می میرد منم. واقعا در یکی دو سال گذشته به این 
رســیدم کاش من بازیگر نمی شدم. رســیدم به این مرحله. اتفاقا 
با ســیمرغ نگرفتن به اینجا نرسیدم، با نادیده گرفته شدن به اینجا 
نرســیدم؛ با اتفاقات اخیر که این ســال ها تجربه کردم به این باور 
رســیدم. انگار دیگر مهم نیست سینما چطور پیش می رود. دیگر 
مهم نیست چه کسی روی صحنه تئاتر ظاهر می شود. انگار آدمی 
مثل من هم دیگر ذوقی ندارد روی صحنه باشــد. چطور می شود 
ذوق آدمی را که این همه اتفاق برایش افتاده و نادیده گرفته شده 
و باز می خواهد روی صحنه باشد، کور کرد؟ وقتی می بینم کسی 
توانایــی اولیه حضور مقابل دوربین را ندارد و ۵۰ برداشــت از او 
گرفته می شــود تا تدوینگر بالاخره بتواند یک صحنه درســت از 
آن اســتخراج کند را روی صحنه تئاتــر می آورند که بازیگری بلد 
نیست، تعجب می کنم. نمی داند جای صدایش کجاست. ردیف 
دوم تماشاگران تئاتر صدایش را نمی شوند. اسپانسرهای عجیبی 
در تئاتــر می بینم، باز می گویم اشــکالی ندارد، کنــار آنها چهار تا 
جوان دیگر هم دیده شــوند. ولی وقتی ریز می شــوم می بینم به 
آن جوان هــا آن قدری پول نداده اند که بــه آن بازیگر داده اند. اگر 
آن بازیگر چهره اســت، باید در تئاتر حضور داشــته باشــد که به 
دیده شدن جوان ها کمک کند. دقیقا انگار ترویج این است که اگر 
کار بلد نیستی هم می توانی چهره شوی. در سینما اتفاق افتاده اما 
فکر می کردیم در تئاتر نمی توان چنین کاری کرد. اگر بازیگر نباشی 
در تئاتر نمی توانی روی صحنه بروی. اینها را هم زیر پا گذاشتید؟ 

و این غم انگیز است.
گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید

چطــور می شــود تئاتر 
شــهر به این روز بیفتد 
تئاتر  بــرای  دلمــان  و 
وقت  هر  نســوزد.  شهر 
از مقابل تئاتر شــهر رد 
می شــوم، با خودم فکر 
کردیم؟  کار  چه  می کنم 
یک سری مدیر آمدند در 
رأس امور قــرار گرفتند 
که تئاتر بــه آنها مربوط 
نبوده. یک ســری از این 
کسانی  جمله  از  مدیران 
پلاتوهای  از  کــه  بودند 
تئاتر در به در بودند برای 
اجــرای نمایش، چطور 

یادتان رفته است؟

گفت وگو با ژاله صامتی به بهانه اجرای نمایش «ماهی رها»

کاش بازیگر نمی شدم
بهناز شــیربانی: ژاله صامتی در روزهایی که نمایش «ماهی رها» را در سالن استاد جوانمرد روی صحنه دارد، با ما از سینما و تئاتر 
صحبت کرد. او از تغییر مســیر کمدی در ســینمای ایران و غلبه نگاه گیشه محور بر این  گونه ســینمایی انتقاد کرد و معتقد است 
می توان بدون توسل به الفاظ رکیک، کمدی موفق ساخت. او همچنین از تغییر مناسبات در تئاتر، اولویت دادن به آثاری که حال 

مردم را بهتر می کنند و نقش هایی که هنوز آرزوی تجربه شان را دارد، سخن گفت.
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